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رخداد حادثه ها 

دستگیری سارق دستگاه 
تشخیص کرونا

فــردی کــه قطعات ســخت افزاری دســتگاه  �
تشــخیص بیماری کرونا به ارزش ۷۰ میلیارد ریال 
را از یک مجتمع پزشکی سرقت کرده بود، دستگیر 
شد. سرهنگ محمدحسین باباکلانی، فرمانده انتظامی 
شهرستان نجف آباد گفت: در پی وقوع سرقت از یک 
مجتمع پزشــکی موضوع به صورت ویژه در دســتور 
کار مأموران قرار گرفت.  او ادامه داد: با بررســی های 
انجام شــده، مشخص شد سارق یا ســارقان اقدام به 
ســرقت دو قطعه ســخت افزار راه اندازی دســتگاه 
رادیولوژی و تصویربرداری پزشکی دانگل کرده اند که 
از آن برای تشخیص مبتلایان به بیماری کرونا استفاده 
می شده است. فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد 
اظهار کرد: با توجه به حساســیت موضوع، گروهی از 
مأموران مجرب و خبره، مسئول رسیدگی به این پرونده 
شــدند و با بررســی های اطلاعاتی دقیق، ســرانجام 
هویت اصلی سارق این قطعات را که نگهبان اخراجی 
مجتمع مذکور بود، شناســایی و بــا هماهنگی مقام 
قضائی او را در یک عملیات ضربتی دســتگیر کردند.  
سرهنگ باباکلانی از کشــف دو قطعه سخت افزاری 
مسروقه از منزل متهم خبر داد و افزود: با کشف اموال 
مسروقه و راه اندازی مجدد دستگاه رادیولوژی از ضرر 
مادی حدود ۷۰ میلیارد ریالی به این مجتمع پزشکی 
جلوگیری شــد. این مقام انتظامی با اشاره به تحویل 
متهم به مراجع قضائی گفت: به صاحبان سازمان ها 
و شــرکت ها توصیه می کنیــم درصورتی که کارمند یا 
نگهبان اخراجی آنها به قفل های در ورودی دسترسی 

داشته، در اسرع وقت برای تعویض قفل اقدام کنند. 

دستگیری سارق لوازم خودرو
شــرق: ســارق لوازم خودرو با ۲۵ فقره ســرقت  �

دستگیر شد. سرهنگ دوســتعلی جلیلیان، سرکلانتر 
هفتم پایتخت، در این باره گفت: با دریافت چند گزارش 
و شــکایت مردمی مبنی بر ســرقت لــوازم خودرو، 
تیم های مختلفی از مأموران ســرکلانتری هفتم برای 
بررسی وارد عمل شدند.  وی با اشاره به اینکه مأموران 
کلانتری های تابعه با مراجعه به محل های ســرقت، 
متوجه شدند سرقت ها را یک ســارق انجام می داده 
است، گفت: در ادامه تحقیقات پلیسی و پالایش های 
اطلاعاتی، مأموران کلانتری ۱۶۰ خزانه موفق شــدند 
مخفیــگاه متهــم را در محــدوده خیابان دســتواره 
شناســایی و نتیجه تحقیقات انجام شــده را به مرجع 
قضائی منعکس کنند.  این مقام انتظامی با بیان اینکه 
با هماهنگی های قضائی تیمــی از مأموران کلانتری 
خزانه برای دســتگیری متهم و بازرســی از مخفیگاه 
او به نشانی سارق اعزام شــدند، عنوان کرد: مأموران 
کلانتری خزانه ضمن مراقبت های ویژه پلیسی موفق 
شــدند در صبح روز جمعه، متهم را در مخفیگاهش 
دســتگیر و در بازرســی از آن مــکان تعــدادی لوازم 
خودروی سرقتی از قبیل: هشت حلقه فرمان خودرو، 
۱۳ چراغ عقب خودرو، ســه چراغ جلوی خودرو، دو 
پنل ضبط، پنج باند خودرو و سه حلقه لاستیک بدون 
رینگ کشــف کنند.  این مقام انتظامــی گفت: متهم 
همراه ۳۴ قلم اموال سرقتی به کلانتری خزانه منتقل 
شــد و در کلانتری بــه ۲۵ فقره ســرقت در محدوده 
خیابان های نازی آباد، خزانه، شوش و هرندی اعتراف 
کرد.  سرکلانتر هفتم تصریح کرد: با شناسایی تعدادی 
از مال باختــگان، متهم برای اخذ دســتور قضائی در 

اختیار مرجع قضائی قرار گرفت. 

رمزگشایی از ۱۰۶ فقره سرقت شبانه
فرمانده انتظامی مشــهد از عملیات مشــترک سه  �

کلانتری برای رمزگشایی از ۱۰۶ فقره سرقت و دستگیری 
متهمان خبر داد. سرهنگ عباس صارمی ساداتی گفت: 
گزارش ســرقت های ســریالی خیابانی در مناطقی از 
شــهر مشهد به فوریت های پلیسی ۱۱۰، پلیس را بر آن 
داشــت آغاز طرح عملیات ضربتی برای شناســایی و 
دستگیری عاملان دستبرد به وســایل شهروندان را به 
تیم های تجسس ســه کلانتری اعلام کند و تحقیقات 
گسترده در این زمینه آغاز شد.  فرمانده انتظامی مشهد 
افزود: تیم هــای تجســس در این مأموریــت ضربتی 
پس از کنترل و مراقبت های پوششــی، یکی از عاملان 
اصلی این ســرقت ها را درحالی که قصد دســتبرد به 
یک مغازه را داشت، دســتگیر کردند.  وی خاطرنشان 
کرد: متهم ۲۹ســاله که در برابر ادله پلیس، راهی جز 
بیان حقیقت نمی دید، به ارتکاب ۱۵ فقره سرقت های 
شــبانه دوچرخــه از پارکینگ خانه های مســکونی در 
محدوده خیابان های «کامیاب، مطهری، جاده سیمان» 
و دیگر مناطق شهر مشــهد نیز اعتراف کرد.  سرهنگ 
صارمی ساداتی گفت: تیم های تجسس در این عملیات 
ضربتی با بررسی دقیق ســرنخ های به دست آمده، سه 
عضو باند حرفه ای سرقت را که با دستبرد به پارکینگ 
خانه های مسکونی، دوچرخه های سرقتی را به خانه ای 
در حاشیه شهر منتقل می کردند و پس از تغییر رنگ و 
ظاهر با فاکتورهای فروش قلابی به فروش می رساندند 
نیز شناسایی و دستگیر کردند و در بازرسی از مخفیگاه 
متهمان ۵۱ دســتگاه دوچرخه سرقتی کشف شد. این 
مقام انتظامی افزود: با انجام تحقیقات اولیه و کنترل و 
مراقبت های نامحسوس، تیم های تجسس برای اجرای 
مرحله نهایی این عملیات ضربتی وارد عمل شــدند و 
جوان ۲۸ساله موتورسوار را که با موتورسیکلت سرقتی 
در محدوده خیابان های ارشاد، دهخدا، خیام، بیستون، 
وحدت، ابن ســینا، دستغیب، کلاهدوز و فردوسی اقدام 
به تخریب شیشــه های خودرو های ســواری پژو ۲۰۶ 
و سرقت وســایل و قطعات این وسایل نقلیه شخصی 

می کرد، دستگیر کردند. 

زورگیری از رانندگان به بهانه 
درخواست کمک

شرق: سه پسر و یک دختر جوان که با استمداد  �
از راننــدگان وســایل نقلیــه عبــوری در بزرگراه 
آزادگان، از آنان زورگیری می کردند، دستگیر شدند. 
ســرهنگ محمود مالمیر، رئیس کلانتری ۱۵۰ 
تهرانســر، دراین باره گفت: عصر روز بیست و هفتم 
فروردین مأموران گشــت انتظامــی کلانتری ۱۵۰ 
تهرانســر در حال گشــت زنی در بزرگــراه آزادگان 
جنوب به شمال بودند که چهار موتورسوار جوان 
بــا پلاک مخدوش نظر مأمــوران را به خود جلب 

کردند و دستور توقف موتورسیکلت  صادر شد. 
ایــن مقام انتظامی با اشــاره به اینکه گشــت 
انتظامی کلانتری موفق به توقف موتورســیکلت 
و دســتگیری ســه پســر و یک دختر جوان شدند، 
تصریح کرد: موتورســواران که پاســخ درستی به 
پرسش های پلیس نمی دادند، مورد بررسی بیشتر 
قرار گرفتند و در بازرســی از متهمان پنج دستگاه 

گوشی سرقتی و تعدادی سلاح سرد کشف شد. 
او با اشــاره بــه اینکه با درخواســت نیروهای 
کمکی از سوی گشــت انتظامی کلانتری هر چهار 
متهم به همراه اموال کشف شــده و موتورسیکلت  
بــه کلانتــری انتقال یافتنــد، افــزود: متهمان در 
تحقیقات پلیســی اظهار کردند، بچه محل هستند 
و هفتــه ای یک بار بــرای زورگیری از شهرســتان 

رباط کریم به تهران مراجعه می کنند. 
کلانتــر محله تهرانســر توضیــح داد: یکی از 
متهمان درباره شــیوه سرقتشــان اظهار کرد: من 
همراه ایــن خانم در کنار بزرگراه می ایســتادیم و 
مدعی می شدیم بنزینمان تمام شده و از رانندگان 
وســایل نقلیه عبوری تقاضای کمــک می کردیم. 
به محض اینکــه خودرویی در کنــار اتوبان توقف 
می کــرد و راننــده علت کمک را جویا می شــد یا 
اعلام آمادگــی برای کمک رســانی می کــرد، دو 
نفر از همدســتانمان که در پشــت شمشــاد های 
بزرگراه آزادگان پنهان شــده بودنــد، وارد صحنه 
شــده و با خفت گیری، گوشــی موبایــل و اموال 
باارزش او را ســرقت می کردند و بلافاصله سوار 
بر موتورســیکلتمان شــده و به ســرعت از محل 

می گریختیم. 
ایــن مقام پلیســی عنــوان کرد: با شناســایی 
مال باختگان و تحویل گوشــی های کشف شده به 
آنان، هر چهار متهم برای ســیر مراحل قانونی در 

اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند. 
وی با اشــاره به اینکه تاکنــون متهمان به پنج 
فقره ســرقت اعتــراف کرده اند، افــزود: هر چهار 
متهــم برای کشــف جرائــم احتمالــی در اختیار 

کلانتری قرار دارند. 
افــزود:  پایــان  در  تهرانســر  کلانتــر محلــه 
شهروندانی که به این شــیوه از آنها سرقت شده، 
بــرای طــرح شــکایت و پیگیری پرونده شــان به 

کلانتری ۱۵۰ تهرانسر مراجعه کنند. 

نجات ۳ نفر در آتش سوزی
 مغازه نانوایی

آتش نشــانان در آتش ســوزی بامــدادی یک  �
نانوایی سنگکی توانســتند سه شهروند را از میان 
دود نجات دهند.  ســاعت دو و ۲۳ دقیقه بامداد 
روز گذشته بر اثر آتش ســوزی یک مغازه نانوایی 
سنگکی در چهارراه چشمه علی، جنب بانک سپه، 
شهروندان با مشاهده دود و شعله آتش از داخل 
مغــازه بلافاصله با ســامانه ۱۲۵ تمــاس گرفتند 
و ســتاد فرماندهی ســازمان آتش نشــانی تهران 
بی درنگ آتش نشانان را به محل حادثه اعزام کرد. 
آتش نشــانان  فرمانده  نوری خصــال،  ســعید 
اعزامــی در گــزارش اولیه خود اعــلام کرد: یک  
مغازه با کاربری نانوایی ســنگکی به وســعت ۵۰ 
مترمربــع کــه در قســمت زیرین یک ســاختمان 
مســکونی قرار داشــت که از قســمت انبار پشت 
تنور که مقدار زیــادی ضایعات نانوایی بود، دچار 
آتش ســوزی شــده و دود زیــادی از آن به بیرون 
زبانه می کشــید و باعــث دودگرفتگــی مغازه و 
واحد های مســکونی فوقانی شده بود.  وی افزود: 
آتش نشانان بلافاصله با رعایت موارد ایمنی پس 
از قطع جریان گاز و برق، به دستگاه تنفسی مجهز 
شــدند و پس از تقسیم شدن به دو گروه، گروه اول 
اقدام به جســت وجوی افراد محبوس شده کرد و 
ســه بانوی ۱۶، ۴۱ و ۴۲ ســاله را که در میان دود 
ناشــی از این آتش ســوزی گرفتار شــده بودند، از 
داخل ساختمان مسکونی به بیرون منتقل کردند. 
نوری خصــال تصریح کــرد: گــروه دوم نیز با 
اســتفاده از یک رشــته لوله آب دهی آتش نشانی 
و  را مهــار  آتش ســوزی  و  وارد مغــازه شــدند 
خاموش کردند.  وی بیان کــرد: کارگر نانوایی که 
یک مرد ۳۰ســاله بود، خوشبختانه قبل از رسیدن 
آتش نشــانان به بیرون از مغازه منتقل شــده و در 

محیط امنی قرار گرفته بود. 
فرمانــده آتش نشــانان افــزود: آتش نشــانان 
توانســتند در همــان دقایق ابتدایی از گســترش 
و ســرایت آتش ســوزی جلوگیــری کننــد و دود 
انباشته شــده در داخــل مغازه و ســاختمان را با 
استفاده از تهویه مصنوعی (فن مکانیکی) تخلیه 
کنند.  گفتنی اســت: آتش نشــانان پس از تحویل 
هــر ســه نجات یافته بــه عوامــل اورژانس برای 
انجام معاینات اولیه پزشــکی، محل آتش سوزی 
را ایمن ســازی کردند و موارد ایمنــی را به مالک 

نانوایی تذکر دادند. 

شــرق: جوانی که متهم است به سفارش یک مرد پولدار برادرزاده او را 
ربوده تا اختلاف حسابشان را از این طریق حل کند، بعد از دستگیری به 

جرمش اعتراف کرد.
به گزارش خبرنگار ما، ماجرای این آدم ربایی از اوایل ســال گذشته و 
زمانی آغاز شد که مردی برادرزاده اش را در ماجرای اختلاف حساب یک 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی مقصر دانست. این عمو و برادرزاده در یک 
فروشگاه بزرگ مواد غذایی با هم شــریک بودند و علاوه برآن برادرزاده 
که میثم نام دارد، مسئولیت صندوق فروشگاه را نیز برعهده داشت، اما 
عموی میثم او را متهم کرد این مبلغ را از صندوق برداشته است. وقتی 
اختلاف دو شــریک از طریق گفت وگو حل نشد، میثم به مرجع قضائی 

رفت و علیه عمویش به خاطر تهمتی که به او زده بود شکایت کرد.
میثــم در حال پیگیری پرونده بود که یک روز بعد از خروج از دادگاه 
دو مرد ناشــناس به سراغش رفتند و بعد از ضرب وجرح وی با شوکر او 
را به زور داخل یک خودروی پژو ۲۰۶ که راننده پشــت فرمان آن نشسته 
بود، انداختند و فرار کردند. ســه آدم ربا همان طور که به  سمت بزرگراه 
امــام علی(ع) می رفتند، میثم را کتک زدند و از او خواســتند برگه ای را 
مبنی بر بدهی یک میلیارد و ۸۰۰ میلیونی او به عمویش امضا کند. میثم 
از ایــن کار طفره رفت و در بزرگراه امام علــی وقتی خودرو در ترافیک 

گیر افتاد، او توانســت خودش را از ماشــین به بیرون پرتاب و فرار کند. 
در این میان یکی از شــاهدان ماجرا شــماره پلاک خودروی پژو ۲۰۶ را 

یادداشت کرد.
میثم بعد از این ماجرا از آدم ربایان ناشــناس شکایت کرد و خواستار 
پیگیری موضوع شــد. این گونه بود که پرونده به اداره ۱۱ پلیس آگاهی 
ســپرده شد و کارآگاهان بعد از شنیدن شــکایت و دریافت شماره پلاک 
خــودروی آدم ربایان وارد عمل شــدند و پی بردند پــژو ۲۰۶ موردنظر 

متعلق به یک زن است.
مأموران به ســراغ این زن رفتنــد، اما او از ماجــرای آدم ربایی ابراز 
بی اطلاعی کرد و گفت: این خودرو دســت خودم است و آن را به کسی 
امانت نداده ام. من از شــوهرم جدا شــده ام و با این ماشین بچه هایم را 

به مدرسه می برم و می آورم و اصلا از ماجرای آدم ربایی خبر ندارم.
از آنجا که مدرکی علیه این زن وجود نداشت، او آزاد شد. مأموران در 
ادامــه از عموی میثم تحقیق کردند، اما او هم گفت اصلا در جریان این 
واقعه نیســت. این مرد نیز به  دلیل نبود مدارک آزاد شد، به همین دلیل 
تحقیقــات به طول انجامید تا اینکه مأمــوران فهمیدند زن صاحب پژو 
پســرخاله ای به نام کیارش دارد که با عموی میثم دوست است. همین 
موضــوع ظن کارآگاهان را برانگیخت و آنها بــه تحقیق درباره کیارش 

پرداختند. در این مرحله مشــخص شــد کیارش در عسلویه کار می کند 
و هرازگاهــی به تهــران می آید. در نهایت این جوان با دســتور قضائی 
بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت. او به آدم ربایی اعتراف کرد و 
گفت: دوســت صمیمی من شاگرد عموی میثم است و من از این طریق 
با آن مرد آشــنا شــدم و وقتی ماجرای اختلاف حساب را شنیدم، قبول 
کردم در حمایت از او از میثم زهرچشم بگیرم. هدف من فقط ترساندن 

میثم بود و اصلا قصد آدم ربایی نداشتم.
متهم ادامه داد: من برای این کار از دو دوستم که با هم برادر هستند 
کمک گرفتم. من با این برادران از زمان دبیرستان دوست هستم و وقتی 
ماجرا را برایشــان تعریف کردم، قبــول کردند به من کمک کنند البته ما 
برای این کار هیچ پولی دریافت نکردیم و فقط به خاطر رفاقت به سراغ 

میثم رفتیم.
کیارش بعد از اعتراف به جرمش بازداشت شد و مأموران با پیگیری 
مدارک موجود مطلع شــدند برخلاف ادعای متهم، او و دوستانش پول 
زیادی بابــت آدم ربایی دریافت کرده انــد. درحال حاضر بازپرس پرونده 
دســتور دستگیری دو برادر را صادر کرده اســت. از سویی عموی میثم 
در بیمارســتان بســتری است و قرار شــده بعد از بهبودی این مرد از او 

نیز تحقیق شود. 

شرق: مجرم سابقه داری که به خاطر ملاحظات بهداشتی 
در ایام شیوع کرونا از زندان به مرخصی آمده بود، بار دیگر 
دســت به ارتکاب جرم زد تا چاره ای جز بازگرداندنش به 
زندان باقی نماند. به گزارش خبرنگار ما، از اوایل فروردین  
امسال چند شکایت مشــابه از سوی زنانی مطرح شد که 
توسط رانند ه ای مســافر کش طعمه زورگیری قرار گرفته 
بودند. چهار زن با مراجعه به پلیس آگاهی تهران، به طور 
جداگانه شکایاتی مطرح کرده بودند که کارآگاهان پلیس 
آگاهی تهران تحقیقات خود در مورد آن را آغاز کردند. در 
بررسی دقیق تر مشخص شد هر چهار زن به عنوان مسافر 
سوار خودر وهای پراید یا ۲۰۶ شده اند و بین راه راننده تغییر 
مســیر داده و بعد از قفل کردن در های ماشــین، با تهدید 
چاقو پول، طلا و اموال گران قیمت قربانیان خود را گرفته 
و بعــد از آزار و اذیت جنســی، آنها را در خیابان رها کرده 
اســت. یکی از این زنان گفت: من تصور می کردم این مرد 
مسافرکش است، اما وقتی تغییر مسیر داد، از او خواستم 
خودرو را متوقف کنــد، ولی او با تهدید مرا مورد آزار قرار 
داد و پول و طلاهایم را سرقت کرد و مرا از ماشین به بیرون 

انداخت. به این ترتیب انجام چهره نگاری از متهم توســط 
چهار شاکی پرونده در دستور کار کارآگاهان اداره ۱۶ پلیس 
آگاهــی پایتخت قــرار گرفت. شــباهت های زیادی میان 
تصاویر فرضی که با کمک چهار شــاکی ترسیم شده بود 
وجود داشت و کارآگاهان اطمینان یافتند تمام این جرائم 
توســط یک نفر انجام شده اســت. در گام بعدی، بررسی  
آلبوم مجرمان سابقه دار آغاز شد و پس از تطبیق تصاویر 
به دست آمده با آرشیو عکس مجرمان حرفه ای مشخص 
شــد تصاویر موجود با یکی از سارقان سابقه داری که قبل 
از عید به خاطر شیوع کرونا آزاد شده است، مطابقت دارد. 
وقتی عکس این مرد ســابقه دار به چهار شــاکی پرونده 
نشان داده شد، آنها او را به عنوان زورگیر شناسایی کردند. 
به این ترتیب دســتگیری این فرد در دستور کار قرار گرفت. 
در ادامه تحقیقات معلوم شد مظنون تحت تعقیب چند 
روز قبل از سوی یکی از پایگاه های پلیس آگاهی پایتخت 
به اتهام سرقت داخل خودرو بازداشت شده  است. متهم 
به اداره ۱۶ پلیس آگاهی منتقل شــد و در بازجویی ها به 

زورگیری از چهار زن اعتراف کرد.  
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شرق: پرونده اتهامی قاتلی که مردی جوان را در حالت مستی به قتل 
رسانده بود، با تأیید حکم قصاص از سوی دیوان عالی کشور برای اجرا 

به شعبه اجرای احکام فرستاده شد.
به گزارش خبرنگار ما، دو ســال قبل پســر جوانــی را که از ناحیه 
پا مجروح شــده بود، به بیمارســتانی در تهران منتقل کردند. هرچند 
تلاش ها برای کمک به این جوان آغاز شد؛ اما ضربه چاقوی واردشده، 
یکی از رگ های اصلی بدن او را قطع کرده بود، به همین دلیل پزشکان 

موفق به نجات او نشدند و مرد جوان جانش را از دست داد.
در بررسی مدارک شناسایی مقتول مشخص شد نامش رامین است 
و ۲۵ سال دارد. مأموران خانواده رامین را پیدا کردند و آنها را در جریان 
آنچه اتفاق افتاده بود، قرار دادند. با شروع تحقیقات پلیسی مشخص 
شــد رامین در یک پارک مــورد اصابت ضربه چاقو قرار گرفته اســت. 
بازجویی از شــاهدان عینی فاش کرد کســی که رامین را زده، فردی به 
نام سیامک است که پارک محل قتل پاتوق او بوده و او از مدت ها قبل 

با دوستانش در آن محل کارهای خلاف انجام می داده است.
زمانی که سیامک بازداشت شد، به واردکردن ضربه بر بدن مقتول 
اعتــراف کرد و گفت: من و دوســتانم هر روز عصر به پارک می رفتیم و 
مشــروب می خوردیم. آن روز هم یکی از دوستانم مشروب خریده بود، 
وقتی داشــتیم در پارک با دوستانم خوش گذرانی می کردیم، یک دفعه 
رامین آمد، من اصلا او را نمی شــناختم و نمی دانستم چه کسی است، 
او بــه ما نگاه کرد و من از نوع نگاهش خوشــم نیامد، چون چپ چپ 
نگاه می کرد. به او اعتراض کردم و گفتم چرا نگاه می کنی. این  گونه بود 

که درگیری بین ما آغاز شد.

متهــم گفــت: او من را زد و مــن هم با چاقو یــک ضربه به پایش 
زدم، من نمی دانســتم ضربه ای که به پا برخورد کند، باعث مرگ کسی 

می شود، به همین دلیل هم به پایش زدم.
بعــد از گفته های متهم و تکمیل تحقیقات، کیفرخواســت علیه او 
صادر و پرونده برای رســیدگی به شعبه ۴ دادگاه کیفری استان تهران 
فرستاده شد. در جلســه دادگاه بعد از اینکه کیفرخواست علیه متهم 
خوانده شــد، پدر و مادر مقتول در جایگاه قرار گرفتند. آنها برای عامل 
جنایت درخواســت قصاص کردند. مادر مقتول گفت: پسرم یک سال 
بود که داشت خیلی ســخت کار می کرد و پول هایش را جمع می کرد 
تا دختری را که دوســت دارد به عنوان عروس به خانه اش ببرد؛ ما به 
خواســتگاری رفته بودیم و پسرم خیلی خوشــحال بود، چون داشت 
زندگی مستقلی را تجربه می کرد. پسر من از صبح خیلی زود تا دیروقت 
کار می کــرد تا زندگی اش را تأمین کند، آن وقت این جوان به خاطر یک 
نگاه پسرم را کشت و ثمره زندگی ام را از من گرفت. من یک پسر بیشتر 
نداشــتم و حالا نمی توانــم از قاتل او بگذرم. زندگــی من بعد از مرگ 
فرزندم دگرگون شد، مثل مرده های متحرک شده ام و نمی توانم آرامش 
داشته باشم، از خدا می خواهم هرچه زودتر به زندگی من پایان دهد.

بعد از گفته های مادر مقتول، متهم جوان در جایگاه قرار گرفت، او 
قبول کرد که ضربه را بر بدن مقتول زده اســت؛ اما مدعی شد قصدی 

برای این کار نداشت.
او گفت: ما در پارک بودیم، رامین همین طور که داشــت رد می شد 
به ما نگاه کرد، من هم مســت بودم و حالت عادی نداشتم، از نگاه او 
خیلــی بدم آمد، فکر کردم قصدش این اســت که بــه من توهین کند، 

به همین دلیل هم به او حمله کردم و با هم درگیر شدیم. من یک ضربه 
به پای مقتول زدم و اصلا قصدم کشتن او نبود.

متهــم گفت: من اگر قصد کشــتن داشــتم، می توانســتم ضربه را 
به قلب و ســینه او بزنم نــه اینکه ضربه را به پایــش بزنم، من اصلا 

نمی دانستم ضربه درصورتی که به پا هم برخورد کند، کشنده است.
در این هنــگام قاضی به متهم گفت: ضربه ای کــه به پای مقتول 
وارد کردی، به ســفیدران خورده و یکی از رگ های حیاتی بدن مقتول 
را قطع کرده، به همین  دلیل او از شــدت خون ریزی جانش را از دســت 
داده است. متهم گفت: قسم می خورم من نمی دانستم چنین ضربه ای 
باعث مرگ او می شــود. من از اولیــای دم عذرخواهی می کنم. زندان 
شرایط ســختی دارد و هرکسی وارد زندان می شــود سختی زیادی را 
تحمل می کند؛ اما من به جز ســختی زندان عذاب وجدان شدیدی هم 
دارم و به خاطر اتفاقی که افتاده است، به شدت ناراحتم و از مادر و پدر 

رامین درخواست بخشش دارم.
هیئت قضات با توجه به عدم رضایت اولیای دم وارد شــور شــدند 
و متهــم را به قصاص محکوم کردند. رأی قصــاص با اعتراض متهم 
مواجه شــد و پرونده برای رســیدگی به دیوان عالی کشــور رفت. این 
حکم در دیوان بررسی شد، اما اعتراض متهم قبول نشد و رأی قصاص 

تأیید شد. به این ترتیب متهم در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.
با ارسال مجدد پرونده به دفتر شعبه ۴ با توجه به تأیید رأی، پرونده 
بــرای اجرای حکم به شــعبه اجرای احکام دادســرای جنایی تهران 
فرســتاده شــد و متهم برای نجات از قصاص فقط می تواند از اولیای 

دم رضایت بگیرد. 

عامل جنایت مستانه در یک قدمى چوبه دار

شرق: آرمان، پســری که متهم است 
دختــر موردعلاقــه خــود را به قتل 
رســانده و جســدش را رها کرده، در 
حالی برای بار دوم پای میز محاکمه 
مــی رود که یکبــار از پــای چوبه دار 

برگشته است.
بــه گــزارش خبرنگار مــا، آرمان 
متهم است بهمن سال ۹۲ دختری به 
نام غزاله را که دختر موردعلاقه اش 

بود، به قتل رسانده است.
چند روز بعد از گم شــدن غزاله و 
بازداشــت آرمان، او بــه قتل اعتراف 
کرد و گفــت: غزاله می خواســت از 
من جدا شــود، به همین خاطر با هم 
درگیر شــدیم. او مرا هل داد، من هم 
او را هل دادم. وقتــی به زمین افتاد، 
سرش به سرامیک برخورد کرد و بعد 

من با میله بارفیکس او را زدم، بعد هم جســدش را 
داخل چمدان گذاشــتم و از خانه خارج کردم و کنار 

زباله ها رها کردم.
هرچند تحقیقات گســترده ای بــرای یافتن پیکر 
غزاله آغاز شــد، اما جســد این دختر هرگز پیدا نشد 
و در نهایت پرونده با صدور کیفرخواســت به دادگاه 
رفت. پرونده در شعبه ۴ مورد رسیدگی قرار گرفت و 
این بار آرمــان و یکی از وکلایش ادعا کردند قتلی در 

کار نبوده اســت. آرمان گفت: من و غزاله جروبحث 
کردیم و بعد غزالــه از خانه بیرون رفت و پایش لیز 

خورد و به زمین افتاد. من او را نکشتم.
در نهایت با درخواست اولیای دم رأی بر قصاص 
صادر شد و با تأیید حکم، پرونده آرمان برای اجرا به 

دادسرای اجرای احکام رفت.
دی ســال گذشــته آرمــان کــه در این ســال ها 
موفقیت هــای علمــی زیادی به دســت آورده و در 

مقطــع فوق لیســانس درس می خوانــد، پای چوبه 
دار رفــت. او قبل از اجرای حکم با پدر و مادر غزاله 

صحبت و درخواست بخشش کرد.
پــدر و مادر غزالــه او را نبخشــیدند، اما یک ماه 
فرصت دادند تا شــاید در این مدت جسد دخترشان 
پیدا شــود. به این ترتیب پرونده آرمان دوباره متوقف 
شــد. در این مــدت وکلای آرمــان نامــه ای را ارائه 
دادند که نشــان می داد غزاله بعد از تاریخ قتلش از 

دانشــگاه مرخصی گرفته و همچنین 
دفترچه بیمه او تمدید شــده اســت. 
مــادر غزالــه گفت چون مســئولان 
دانشــگاه گریــه وزاری او را دیده اند، 
حاضر شــده اند به دخترش مرخصی 
بدهند و این نامه ربطی به زنده بودن 
دختــرش نــدارد. او گفــت: مدت ها 
بود دانشــگاه از غزاله خبر نداشــت. 
آنها با ما تماس گرفتند و خواســتند 
به دانشــگاه برویــم. از موضوع خبر 
نداشــتند. وقتــی گریــه وزاری من و 
پدر غزالــه را دیدنــد، گفتند حالا که 
جســد پیدا نشــده، دو ترم مرخصی 
می نویسیم شــاید گشایشی شد. آنها 
برای دل مــن ایــن کار را کردند. این 
در حالی بــود که تحقیقــات مجدد 
برای پیداکردن جســد غزالــه نیز راه 
به جایی نبرد و بازپرس نیز گزارشــی را برای دادگاه 
کیفری استان تهران ارسال و ابهاماتی را درباره جسد 

مطرح کرد.
در نهایت درخواست اعاده دادرسی وکلای آرمان 
با توجه به این نامه ها و همچنین پیدانشــدن جســد 
مورد قبول قرار گرفت و پرونده به شــعبه ۵ دادگاه 
کیفری استان تهران فرستاده شد. به این ترتیب پرونده 

یکبار دیگر از ابتدا مورد رسیدگی قرار می گیرد. 

 آرمان بار دیگر به اتهام قتل غزاله محاکمه مى شود

معاون عملیاتی و امداد هلال احمر استان تهران 
اعلام کرد: نیروهــای عملیاتی هلال احمر در حادثه 

سیل شهر پرند ۳۰ نفر را نجات دادند. 
ابراهیم تاجیک گفت: حادثه آب گرفتگی و ســیل 
در بوســتان مشــاهیر شــهر پرند حوالی ساعت ۱۹ 
جمعه به ســامانه ۱۱۲ امداد و نجــات هلال احمر 
اعلام شــد و بلافاصلــه ۴۰ نفــر از امدادگران هلال 

احمر به محل حادثه اعزام شدند. 
وی افزود: در روددره بوستان مشاهیر پرند چندین 
خــودرو در محاصــره آب قرار داشــتند و همچنین 

تعدادی از افراد نیز به ارتفاعات پناه برده بودند. 
معاون امداد و نجات هلال احمر اســتان تهران 
ادامــه داد: پس از اقدامات امداد و نجات ۳۰ نفر در 
این حادثه نجات یافتند و حدود ۲۰ دســتگاه خودرو 

سواری نیز به مکان امن منتقل شد. 
بــه گفتــه او چندین منزل مســکونی نیــز دچار 
آب گرفتگی شده بودند که توســط امدادگران هلال 

اقدامات مناسب انجام شد. 

تاجیک خاطرنشــان کــرد: عملیــات امدادگران 
هلال احمر در ساعت ۲:۳۰ بامداد روز گذشته بدون 

مصدومیت و تلفات جانی به پایان رسید. 
درهمین حــال رئیــس ســازمان امــداد و نجات 
جمعیت هلال احمر از امدادرســانی به ۶۷۰ نفر در 
شش استان در روزهای پایانی هفته گذشته خبر داد. 
مرتضی ســلیمی دراین باره گفت: شــش استان 
از جمله تهران، خراســان جنوبی، خراسان رضوی، 
سیســتان و بلوچســتان، کرمان و هرمــزگان درگیر 

حوادث جوی بودند. 
او با بیان اینکه در این مدت ۶۷۰ نفر در ۱۸ شــهر 
و روستا امدادرسانی شدند، گفت: ۲۱۰ نفر به صورت 
اضطراری اســکان یافتند و ۳۰ نفر بــه مناطق امن 
منتقــل شــدند. همچنیــن تخلیــه آب از ۴۹ واحد 
مسکونی انجام شــده و ۳۵ دستگاه خودرو از مسیر 
ســیلاب رهاسازی شدند. ۵۵ دستگاه چادر نیز توزیع 
شــده اســت. به گفته او ۱۷۰ امدادگــر و نجاتگر در 
قالب ۳۴ تیم، امدادرسانی های لازم را انجام دادند. 

نجات 30 نفر در سیل پرند تهران


